
‌»جان‌فدا«
 روايت آمادگي يك ملت در متن جنگ

رزمايش سراسري »جان‌فدا« را نبايد صرفاً 
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در قاب يك رزمايش نظامي ديد. اگر چنين 
نگاهي داشته باشيم، بخش مهمي از معناي 
آن را از دست داده‌ايم. رزمايش، در ظاهر 
نمايش آمادگي نيروهاست؛ اما در معناي 
عميق‌تر، نمايش ميزان آمادگي يك جامعه 
بــراي مواجهه با بحران اســت. به همين 
دليل، اهميت »جان‌فدا« بيش از آنكه به 
تعــداد نيروها، تجهيــزات يا گســتره 
جغرافيايي رزمايش وابسته باشد، به پيامي 
مربوط است كه به جامعه و دشمن منتقل ميك‌ند: »ايران در برابر تهديد، 
تنها به ساختارهاي رسمي دفاعي متكي نيست؛ پشتوانه دفاعي كشور، 
جامعه‌اي است كه مي‌تواند در لحظه خطر سازمان پيدا كند، مسئوليت 

بپذيرد و از امنيت و منافع ملي خود دفاع كند.« 
در ادبيات سياســي و امنيتي امروز، يكي از خطاهاي رايج اين اســت 
كه قدرت كشــورها فقط با تجهيزات نظامي ســنجيده شــود. قدرت 
واقعي، اما تريكبي از توان نظامــي، ظرفيت اجتماعي، اعتماد عمومي، 
سازمان‌يافتگي و توان بازسازي پس از بحران است. كشوري كه تجهيزات 
دارد، اما جامعه‌اش در نخستين بحران دچار بي‌اعتمادي و سردرگمي 
مي‌شود، الزاماً كشور قدرتمندي نيست. در مقابل، جامعه‌اي كه مي‌تواند 
در شرايط دشوار خود را بازسازماندهي كند، سرمايه‌اي دارد كه در هيچ 

جدول نظامي به‌سادگي قابل محاسبه نيست. 
از اين منظر، بســيج فقط يك نهاد با مأموريت مشخص نيست؛ يك تجربه 
تاريخي از ســازمان‌دهي اجتماعي در جمهوري اســامي است. بسيج در 
طول دهه‌هاي گذشته، در جنگ، حوادث طبيعي، بحران‌هاي اجتماعي و 
عرصه‌هاي خدمت عمومي، بارها از مفهوم صرفاً نظامي فراتر رفته است. همين 
سابقه است كه به يك رزمايش سراســري معنا مي‌دهد. پيام اصلي چنين 
رزمايشي آن نيست كه جامعه دائماً در وضعيت جنگي قرار دارد، پيام آن است 
كه اگر جنگ يا بحران تحميل شد، كشور فاقد سازمان و آمادگي نخواهد بود. 
ثبت‌نام بيش از ۳۰ ميليون نفر به عنوان »جان‌فدا« نيز در همين چارچوب، 
نشانه‌اي قابل توجه از اعلام آمادگي اجتماعي براي دفاع و مسئوليت‌پذيري 
است. اين نكته به‌ويژه در اثناي جنگ و شرايط جنگي، معناي متفاوتي پيدا 
ميك‌ند، زيرا سخن از آمادگي در شرايط عادي نيست، بلكه از اراده‌اي سخن 

مي‌گويد كه در متن تهديد و فشار شكل گرفته است. 
اين نكته، به‌خصوص در شرايطي اهميت دارد كه جنگ‌هاي امروز جنگ 
تريكبي است، و منحصر در جنگ نظامي نيست. جنگ اقتصادي، فشار 
رواني، عمليات رسانه‌اي، حملات ســايبري، ايجاد اختلال در خدمات 
عمومي و تلاش براي فرسايش اعتماد اجتماعي، بخشي از واقعيت منازعات 
جديد است. بنابراين دفاع نيز نمي‌تواند صرفاً به پادگان و تجهيزات محدود 
بماند. دفاع ملي زماني كامل است كه مردم، نهادها و ساختارهاي رسمي 

بتوانند در كنار يكديگر يك منظومه تاب‌آور ايجاد كنند. 
در چنين شرايطي، عنوان »جان‌فدا« نيز صرفاً يك شعار نيست؛ اگر درست 
فهم و روايت شود، مي‌تواند بيانگر تقدم مســئوليت عمومي بر منفعت 
شخصي باشــد. »جان‌فدايي« در اينجا پيش از آنكه به معناي حضور در 
ميدان نظامي باشد، به معناي آمادگي براي پذيرفتن مسئوليت در لحظه‌اي 
اســت كه منافع عمومي در معرض تهديد قرار مي‌گيــرد. جامعه‌اي كه 
هركس در آن فقط به نجات خود فكر كند، در زمان بحران شكننده است، 
اما جامعه‌اي كه بخشي از اعضاي آن حاضرند براي حفظ امنيت و آرامش 

عمومي مسئوليت بيشتري بپذيرند، ظرفيت مقاومت بيشتري دارد. 
از همين‌رو، موفقيت اين رزمايش را نبايد فقط باتصاوير گسترده، صفوف 
منظم يا نمايش تجهيزات سنجيد. معيار مهم‌تر، اثري است كه در ذهن مردم 
و محاسبات دشمن ايجاد ميك‌ند. مردم بايد احساس كنند كه در صورت 
بحران، كشور تنها نمي‌ماند و سازوكارهاي دفاع، امداد، خدمت و پشتيباني 
فعال خواهند شد. دشمن نيز بايد بداند كه محاسبه هزينه تعرض به ايران، 

صرفاً محاسبه قدرت يك ارتش نيست؛ محاسبه ظرفيت يك ملت است. 
اما يك نكته اساســي وجود دارد. قدرت اجتماعي با دســتور ساخته 
نمي‌شــود. با تبليغات صرف نيز پايدار نمي‌ماند. پشتوانه هر رزمايش، 
اعتماد عمومي است. اگر قرار اســت بسيج نماد حضور مردم باشد، بايد 
اين حضور را در خدمت عمومي، حل مســئله، كمك به مردم، مقابله با 
آســيب‌هاي اجتماعي و افزايش تاب‌آوري كشور نيز نشان دهد. بسيج 
هرچه بيشتر به مسئله واقعي مردم نزديك شــود، مفهوم »جان‌فداي 
بسيج« از يك عنوان رزمايش به يك واقعيت اجتماعي تبديل خواهد شد. 
بنابراين »جان‌فداي بســيج« را بايد بيش از يك مانور نظامي، يك پيام 
درباره نسبت ملت و امنيت دانست. پيام آن مي‌تواند ساده باشد: »امنيت 
ايران فقط محصول سلاح نيست، محصول انسان‌هايي است كه در لحظه 
نياز، كشور را رها نميك‌نند. قدرت واقعي نيز فقط آن نيست كه بتواند 
ضربه بزند، قدرتي است كه بتواند از مردم حفاظت كند، بحران را مديريت 

كند و پس از بحران دوباره كشور را برپا نگه دارد.« 
رزمايش سراسري زماني به معناي واقعي كلمه موفق است؛ اين تصوير 
را بسازد كه جمهوري اسلامي ايران در برابر تهديد، جامعه‌اي منفعل و 
تماشاگر نيست. ملتي است كه ظرفيت سازمان‌يافتگي دارد، مي‌تواند 
از خود دفاع كند و در دشوارترين شرايط نيز سرمايه اصلي خود، يعني 
انسجام ملي را حفظ كند. »جان‌فداي بسيج« اگر با همين منطق روايت 
شود، ديگر صرفاً نام يك رزمايش نخواهد بود، روايتي از آمادگي ملتي 

خواهد بود كه امنيت خود را به ديگران واگذار نكرده و نخواهد كرد. 

سخنگوي سپاه:
امريكا به مونتاژ و روايت‌سازي هاليوودي 

عادت دارد
سخنگوي ســپاه پاســداران انقلاب اســامي، روايت اخير امريكا 
درباره نجات يكي از خلبانــان جنگنده F- 15 در ايــران را روايتي 
هاليوودي و تلاشي براي جبران شكست‌هاي اين كشور توصيف كرد. 
سردار حســين محبي، سخنگوي سپاه پاســداران انقلاب اسلامي، طي 
گفت‌وگويي در واكنش به روايت اخير رسانه‌هاي امريكايي درباره نجات يكي 
از خلبانان اين كشور در ايران گفت: امريكا عادت دارد روايت‌هاي هاليوودي 
ارائه كند. از ابتداي جنگ تاكنون نيز رئيس‌جمهور امريكا بارها در خيال 
خود و در فضاي مجازي پيروز شده و ايران را شكست داده است. وي افزود: 
امريكايي‌ها براي جبران شكست‌هاي خود، بخش‌هايي از فيلم‌هاي مربوط به 
مناطق و حوادث ديگر را كنار يكديگر قرار مي‌دهند تا چنين صحنه‌هايي را 
خلق كنند. سخنگوي سپاه ادامه داد: همزمان با انتشار اين روايت، تصاويري 
 F-15 نيز در برخي رسانه‌ها منتشر شد كه نشان مي‌داد قطعات جنگنده
هدف‌ قرار گرفته در همان ايام، در داخل فرغون جمع‌آوري و حمل مي‌شد. 
سردار محبي تأيكد كرد: امريكا بايد بداند كه اين‌گونه روايت‌سازي‌ها ديگر 

كهنه شده و نمي‌تواند واقعيت‌هاي ميدان را تغيير دهد.

 سپاه شهادت عالم مجاهد 
مولوي يوسف گرگيج را محكوم كرد

شليك تروريسم به عالم وحدت‌گرا
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با صدور بيانيه‌اي تأكيد كرد: شهادت 
روحاني رباني و خدوم، جناب مولوي يوسف گرگيج، عالم برجسته و 
بصير اهل سنت سيستان و بلوچستان كه به دست مزدوران تروريست 
امريكا و رژيم صهيوني، مظلومانه به درجه رفيع شهادت نائل آمد، بار 
ديگر ناتواني امريكا و رژيم صهيوني در مقابله با ملت ايران، به‌ويژه 
مردم مؤمن و ولايتمدار سيستان و بلوچستان را به نمايش گذاشت. 
در بيانيه سپاه پاسداران انقلاب اســامي آمده است: آن عالم مجاهد و 
دشمن‌شناس، عمر شــريف خود را در راه خدمت به دين خدا، هدايت 
مردم، تقويت وحدت و برادري ميان شيعه و سني و انسجام اجتماعي در 
استان سيستان و بلوچستان سپري كرد. تلاش‌هاي ماندگار و الهام‌بخش 
او در راستاي تحكيم اخوت اسلامي، ايجاد همدلي ميان اقوام و مذاهب، و 
مقابله با توطئه‌هاي تفرقه‌افكنانه دشمنان، همواره در يادها و دل‌ها باقي 
خواهد ماند. دشمنان حسود قســم‌خورده اسلام و انقلاب كه از جايگاه 
والا، مرجعيت و محبوبيت كم نظير اين عالم وارســته نزد مردم رشيد 
و غيور سيستان و بلوچستان به شــدت عصباني و و در برابر نقش نافذ 
و تأثيرگذار اجتماعي او ناتوان بودند، با اين جنايت ددمنشانه بار ديگر 
ماهيت وحشيانه و يكنه‌توزانه خود عليه خدمتگزاران راستين به اسلام 
و ايران عزيز را آشكار ساختند.  سپاه پاســداران انقلاب اسلامي ضمن 
محكوميت شديد اين جنايت تروريستي و تسليت و تبريك به محضر 
مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا حضرت آيت‌الله امام سيد مجتبي 
حسيني خامنه‌اي)مدظله‌العالي(، علماي اهل سنت و تشيع، خانواده معزز 
شهيد و مردم شريف و انقلابي سيستان و بلوچستان، از خداوند متعال 
براي آن شهيد والامقام، علو درجات و همجواري با اولياي الهي، و براي 
بازماندگان، صبر، شكيبايي و سكينه قلبي همراه با ثبات قدم مسئلت 
مي‌نمايد. بي‌شك، راه پرافتخار اين عالم شهيد در تقويت وحدت، خدمت 
به مردم و مقابله با استكبار جهاني، الگويي ماندگار براي همه علماي دين، 
نخبگان و جوانان مؤمن اين سرزمين خواهد بود.  مولوي يوسف گرگيج، 
امام جماعت اهل سنت مسجد محمد رســول‌الله شهرستان زاهدان، 

23شهريورماه توسط افراد مسلح ناشناس به شهادت رسيد. 
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۲۰۰ شب حضور و ايستادگي مردم در خيابان‌ها، به پشتوانه‌اي 
تعيين‌كننده براي ميدان دفاع از ايران اســامي تبديل شده 
اســت، حضوري كه جلوه‌اي از وحــدت و اراده جمعي ملت، 
استحكام ســاخت دروني قدرت ايران و حمايت از نيروهاي 
مسلح بوده و محاسبات دشمن را برهم ‌زده است. روز گذشته 
و در ادامه قدرداني از حضور ملــت مبعوث، فرماندهان ارتش 
جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاســداران انقلاب اسلامي با 
صدور پيام‌هاي جداگانه، ضمن تجليل از حضور آگاهانه ملت، 
بر تداوم اين حضور به عنوان بزرگ‌ترين پشــتوانه نيروهاي 
مسلح در مصاف با دشمن امريكايي- صهيوني تأكيد كردند. 
سردار سرلشكر پاسدار احمد وحيدي، فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامي در پيامي خطاب به ملت برگ ايران نوشت: 200 شب 
ايستادگي، 200 شب بصيرت و 200 شب تجلي »بعثت ملي« در 
ميادين و كوي و برزن اين سرزمين اسلامي، در حمايت از رزمندگان 
اسلام و نيروهاي مسلح مقتدر كشــور، حمايت از ولايت و رهبري 
معظم انقلاب و خونخواهي امام شهيد خامنه‌اي عزيز )قدس‌سره( 
برگ زرين ديگري بر تاريخ پرافتخار انقلاب اسلامي افزود. ملت بزرگ 
و الهي ايران اسلامي در سايه اين ايستادگي 200 روزه، چه از حيث 
معنوي و عرفاني و چه به لحاظ سياسي و جايگاه بين‌المللي در افقي 

بالاتر قرار گرفت و شخصيتي بسيار والاتر يافت. 
ســردار وحيدي در بخش ديگري از پيام خود خطاب به مردم آگاه و 
ولايتمدار نوشته است: شما از همان ساعات آغازين جنگ تحميلي سوم 
امريكايي-صهيونيستي و شهادت قائد شهيد امت آيت‌الله العظمي امام 
سيد علي خامنه‌اي )اعلي‌الله مقامه الشريف(، با حضور اقيانوس‌گونه خود 
در مساجد، بقاع متبركه، مصلي‌ها و خيابان‌ها و ميادين سراسر كشور، 
نه فقط سوگواري كرديد كه »نمايشــگاه عيني حيات و اراده ملت« و 
»نماد وقوع تغييرات بنيادين در معادلات اجتماعي- سياسي« منطقه و 
جهان شديد. اين حضور ميليوني »بيعتي مجدد با رهبر معظم انقلاب، 
حضرت آيت‌الله امام سيد مجتبي حسيني خامنه‌اي )مدظله‌العالي(« 
و »تجديد ميثاقي عميق با آرمان‌هاي امام كبير و رهبر شهيد« بود كه 
نشان داد پيوند امت و ولايت، نه فقط ارتباط سياسي، بلكه »پيوندي 
ايماني و عاطفي ريشــه‌دار در عمق جان‌ها«ســت. اين ميدان‌داري 

هدفمند و راهبردي، بزرگ‌ترين پشتوانه معنوي و عملي براي نيروهاي 
مسلح و رزمندگان اســام در خط مقدم دفاع از حريم امنيت ملي و 
تماميت سرزميني است. دشمنان كه گمان ميك‌ردند با فقدان رهبر و 
شخصيت‌هاي كم‌نظير، ملت از نظام و ارزش‌هايش منفصل مي‌شود، در 
محاسبه خود شكست خوردند و اكنون با تمام قوا براي ايجاد خستگي، 
يأس، تفرقه و فشار معيشتي متمركز شده‌اند. اما اين »اراده جمعي« و 
»سرمايه اجتماعي عظيم« كه در سايه وحدت و اتحاد مقدس ملي شكل 
گرفته، اصلي‌ترين سد  برابر توطئه‌هاي جنگ تريكبي و شناختي دشمن 
است و باز هم به شكست بزرگ آنها خواهد انجاميد. فرمانده كل سپاه 
در بخش ديگري از پيام خود تصريح كرده است: ‌اي مردم بصير! تداوم 
اين حضور آگاهانه در تمام عرصه‌هاي حساس ملي، از جمله »اقتصاد 
مقاومتي در سايه وحدت ملي و امنيت ملي«، »توليد علم و فناوري«، 
»حفظ آمادگي همه‌جانبه دفاعي و تهاجمي« و »افزايش هوشمندي 
و هوشياري در برابر جنگ رســانه‌اي و رواني جبهه دشمن«، تنها راه 
پيروزي نهايي در اين جنگ تحميلي پيچيده و مدرن است. پيروزي‌ كه 
با الطاف بيك‌رانه خداوندي و استمرار و تبلور عزم و اراده جمعي ايرانيان، 
قطعي و حتمي است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مفتخر است كه 
به عنوان سرباز ولايت و مدافع حريم امنيت ملي و منتقمان خون پاك 
امام شهيد و ديگر شهداي اقتدار ايران اسلامي، با تمام توان در كنار شما 
ملت بزرگ ايستاده اســت و از هيچ تلاشي براي صيانت از اين وحدت 
الهي و سرمايه راهبردي نظام كه تضمينك‌ننده غلبه بر جنگ تحميلي 
امريكايي صهيوني است فروگذار نخواهد كرد و به فضل الهي با هرگونه 
خطاي محاسباتي و تهديد تعرض و شرارت دشمن اهريمني قاطعانه و 

پشيمانك‌ننده برخورد خواهد كرد. 
   تجلي استحكام ساخت دروني قدرت ايران 

فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران نيز با صدور پيامي، حضور 
آگاهانه، بصيرتمند و دشمن‌شــكن ملت بزرگ ايران در 200 شب 
متوالي را جلوه‌اي ماندگار از ايمان، همبستگي و عزم ملي و تجلي 

استحكام ساخت دروني قدرت جمهوري اسلامي ايران دانست. 
در بخشي از پيام امير سرلشــكر »امير حاتمي« آمده است: حضور 
آگاهانه، بصيرتمند و دشمن‌شــكن ملت بزرگ ايران در 200 شب 
متوالي، جلــوه‌اي ماندگار از ايمان، همبســتگي و عزم ملي و تجلي 

استحكام ساخت دروني قدرت جمهوري اســامي ايران است. اين 
حضور باشــكوه، كه در خونخواهي امام شهيد، تجديد بيعت با رهبر 
معظم انقلاب اسلامي و حمايت و پشتيباني از نيروهاي مسلح قهرمان 
كشور تبلور يافته، بار ديگر عمق پيوند ناگسستني ملت و نظام را به 
نمايش گذاشت. اجتماعات پرشور و شبانه مردم ولايت‌مدار و بصير 
ايران، پيام روشني براي دشــمنان اين مرزوبوم داشت؛ ملتي كه در 
سخت‌ترين ميدان‌ها با وحدت و ايســتادگي در صحنه حاضر است، 
اجازه نخواهد داد محاســبات و طراحي‌هاي دشمنان عليه امنيت، 
استقلال و تماميت ارضي ايران اسلامي به نتيجه برسد. ضمن تجليل 
و تكريم از اين حضور آگاهانه و مسئولانه، در برابر عظمت ملت شريف 
ايران سر تعظيم فرود مي‌آورم و اطمينان دارم ارتش جمهوري اسلامي 
ايران و ساير نيروهاي مسلح، با اتكال به خداوند متعال، تحت فرماندهي 
فرمانده معظم كل قوا و با پشتوانه ملت عزيز، همچون گذشته با اقتدار 
از امنيت، تماميت ارضي و عزت ايران اسلامي پاسداري خواهند كرد. 

   شما مردم محاسبات دشمن را برهم زديد 
سخنگوي ارشد نيروهاي مســلح هم در پيامي ۲۰۰ شب ايستادگي 
مردم را برهم‌زننده محاسبات دشمن توصيف كرد و خطاب به ملت آگاه 
ايران نوشت: حضور، حماسي و مستمر شما در 200 شب ايستادگي در 
خيابان‌ها و ميادين كشور، نه تنها نمايش اقتدار و غيرت ملي در برابر 
چشم جهانيان و دشمنان و بدخواهان اين سرزمين مقدس بود، بلكه به 
مثابه دژي مستحكم، پشتوانه روحي و عملي فرزندان رزمنده و سربازان 
جان‌بركف شما در دفاع از ايران عزيز است. فرماندهان و آحاد رزمندگان 
مقتدر نيروهاي مسلح گرماي حضور و طنين شعارهاي ولايتمدارانه و 
حماسي شما را برترين سرمايه و انگيزه براي صيانت از آسمان، دريا و 
خاك مقدس و پاك ايران عزيز مي‌دانند. شما با اين ايستادگي بي‌نظير، 
معادلات و محاسبات دشــمن را برهم زديد و به همگان ثابت كرديد 
كه پيوند امت با ولايت و فرزندان مدافع خويش در نيروهاي مســلح، 
گسست‌ناپذير و ابدي است. سردار شكارچي اضافه كرد: فرزندان شما 
در نيروهاي مسلح اطمينان مي‌دهند كه تا آخرين قطره خون و آخرين 
نفس، پاسدار امنيت، عزت و اقتدار اين ميهن سرافراز باشند و از حقوق 
مشروع و قانوني شما در برابر دشمنان جنايتكار و كودكك‌ش، به‌ويژه 

امريكا و رژيم جعلي صهيونيستي، دفاع نمايند. 

تقدير فرماندهان نيروهاي مسلح از 200 شب ايستادگي ملت

خيابان، پشتوانه ميدان در دفاع از ايران 

‌بازدارندگي و توليد قدرت 
در ۲۰۰ روز تاب‌آوري ملت مبعوث 

200 روز از روزهايي گذشــت كه ايران 
زير فشــار تهديد، جنگ و عمليات رواني 
قرار داشت، اما آنچه كه در اين ۲۰۰ روز 
بحراني اهميت راهبردي دارد، آشكار شدن 
ظرفيت توان يك ملت براي جذب شوك، 
حفظ انسجام و تبديل فشار به قدرت است 
كه در روزهاي عادي كمتر ديده مي‌شود. 
ظرفيتي كه در آن، »تاب‌آوري اجتماعي« 
از يك ويژگي فرهنگي فراتر می‌رود و به 

مؤلفه‌اي از قدرت ملي تبديل مي‌شود.  يكي از اهداف اصلي جنگ‌هاي 
فرسايشي خسته‌ كردن جامعه، شكســتن اعتماد، تشديد شكاف‌ها و 
رساندن ملت به اين نقطه است كه هزينه ايستادگي را بيش از توان خود 
تصور كند. از اين منظر، استمرار انسجام اجتماعي در طول ۲۰۰ روز، يك 
واقعيت مهم را آشكار ميك‌ند؛ جامعه ايران را نمي‌توان صرفاً تماشاگر 

بحران دانست، خود جامعه بخشي از معادله قدرت است. 
تاب‌آوري، يعني بتواني ضربه را تحمل كني، نظم اجتماعي را از دست 
ندهي، اميد را حفظ و پس از هر شــوك، دوباره خودت را بازيابي كني. 
اين دقيقاً همان ظرفيتي است كه محاسبات دشمن را با دشواري مواجه 
مي‌سازد. قدرت كشورها معمولاً با موشك، اقتصاد، فناوري، ديپلماسي 
و توان نظامي سنجيده مي‌شود، اما اراده اجتماعي براي حفظ كشور به 
عنوان يك مؤلفه حياتي و مؤثر در محاسبات سنتي كمتر ديده مي‌شود. 
بي‌شك قدرت سخت، بدون پشــتوانه اجتماعي، شكننده مي‌شود و 
سرمايه اجتماعي، بدون قدرت دفاعي در برابر تهديد پايدار نمي‌ماند. 
قدرت واقعي زماني شكل مي‌گيرد كه اين دو در كنار يكديگر قرار گيرند. 
بر اين اساس بازدارندگي فقط توان وارد كردن هزينه نيست؛ توان تحمل 
فشار و حفظ انسجام پس از آن نيز بخشي از اعتبار بازدارندگي است. در 
جنگ‌هاي تريكبي نوين دشمن در جنگ شناختي عمدتاً در پي تصرف 
ذهن مردم كشور هدف است. القاي ترس، بزرگ‌نمايي قدرت دشمن، 
ايجاد احساس بي‌پناهي و تبديل اختلافات طبيعي جامعه به شكاف‌هاي 

امنيتي، همه براي شكستن اراده ملي به كار گرفته مي‌شوند. 
اما اين ۲۰۰ روز يك درس راهبردي ديگر نيز دارد؛ جامعه‌اي كه بتواند 
در ميانه فشار، هويت و پيوندهاي اصلي خود را حفظ كند، به‌سادگي در 
ميدان جنگ شناختي در تله روايت دشمن گرفتار نمي‌شود. اين براي 
طرف مقابل فقط يك مسئله اجتماعي نيست، يك مسئله محاسباتي 
است. اگر دشمن نتواند رفتار جامعه را با فشار نظامي و رواني پيش‌بيني 
يا كنترل كند، بخشي از طراحي او براي تحميل اراده و نااميدسازي مردم 
يا  رويارويي مردم با نظام با عدم قطعيت مواجه مي‌شود. پيام تجربه ملت 
مبعوث در داخل مرزهاي ايران متوقف نمانده است. دوستان، رقبا و حتي 
قدرت‌هاي جهاني توان كشور را فقط از روي تجهيزات نظامي آن ارزيابي 
نميك‌نند، آنها به اين پرسش نيز نگاه ميك‌نند كه جامعه ايراني در برابر 

فشار تا كجا مي‌ايستد و پس از ضربه با چه سرعتي بازسازي مي‌شود. 
از اين منظر، ۲۰۰ روز مقاومت ملت مبعوث، برداشت بازيگران منطقه‌اي 
و بين‌المللي از قدرت ايران را تحت تأثير قرار داده و با تغيير ماهوي مواجه 
ساخته است. كشوري كه جامعه‌اش در شــرايط فشار، انسجام خود را 
حفظ ميك‌ند براي طرف مقابل محاسبه متفاوتي دارد، زيرا هرگونه فشار 
خارجي بايد نه فقط هزينه نظامي و اقتصادي، بلكه ظرفيت اجتماعي و 

ملي براي تحمل و پاسخ را نيز در محاسبه وارد كند. 
اما بزرگ‌ترين آزمون هنوز باقي است؛ آيا سرمايه اجتماعي شكل ‌گرفته 
در بحران مي‌تواند به سرمايه‌اي ماندگار براي ايران تبديل شود؟ پاسخ 
به اين سؤال به عوامل متعدد بستگي دارد. اين ســرمايه بايد با اعتماد 
عمومي، كارآمدي، عدالت، اطلاع‌رساني شــفاف، پاسخگويي و كاهش 
شكاف‌هاي اجتماعي تقويت شود. در غير اين صورت، حتي بزرگ‌ترين 
سرمايه‌هاي دوران بحران نيز ممكن است با گذشت زمان فرسوده شوند. 
بنابراين دستاورد ۲۰۰ روز را نبايد فقط در شمارش كمي شب‌ها يا تصاوير 
خيابان‌ها جست‌وجو كرد. دستاورد بزرگ‌تر، كشف يك منبع قدرت دروني 
است؛ ملتي كه مي‌تواند فشار را جذب كند، انسجامش را حفظ كند و از 
دل تهديد، ظرفيت جديدي براي قدرت ملي بسازد. مقاومت ۲۰۰ روزه 
ملت مبعوث به يك حقيقت روشن تبديل شده است و آن اینکه ايران فقط 
با سلاح‌هايش از خود دفاع نميك‌ند، بخشي از قدرت دفاعي ايران، خود 
ملتي است كه در سخت‌ترين روزها ايستاده است و اين شايد مهم‌ترين 

عاملي باشد كه ۲۰۰ روز مقاومت، به معادلات قدرت افزوده است. 

رئيس سازمان بسيج در دومين رويداد بين‌المللي»وعده صادق در آيينه هنر«:

بايد به جنگ ادراكي دشمن پاتك هنري زد

    گزارش

    دفاعی

رئيس سازمان بسيج مســتضعفين با تأكيد بر 
ضرورت روايت هنرمندانه از »وعده صادق« گفت: 
اين رويداد را نمي‌توان صرفاً در چارچوب يك 
رخداد نظامي روايت كرد، بلكه بايد ابعاد جنگ 
رســانه‌اي و ادراكي، تحولات منطقه، مقاومت 
ملت ايران و تغيير معادلات قدرت در غرب آسيا 
نيز در روايت آن مورد توجه قرار گيرد، چراكه در 
جنگ ادراكي، هدف اصلي تغيير نگرش، ارزش‌ها 
و ادراك ملت‌هاســت و هنرمندان مي‌توانند با 
توليد آثار هنري، روايت خود را از واقعيت‌هاي 
ميدان به افكار عمومي جهــان عرضه كنند. 
حجت‌الاســام طائب، رئيس ســازمان بســيج 
مســتضعفين، در نخســتين نشســت شوراي 
سياست‌گذاري دومين رويداد بين‌المللي »وعده 
صادق در آيينه هنر« با بيان اينكه براي روايت يك 
رويداد بايد به گذشته و پيامدهاي آن توجه داشت، 
گفت: »وعده صادق نبايد به صــورت يك رويداد 
منفك و جدا از تحولات قبل و بعد از آن روايت شود؛ 
چراكه اين رويداد در بســتر يك جنگ گســترده 

نظامي، رسانه‌اي و ادراكي شكل گرفته است.«
   هدف جنگ ادراكي؛ تغيير ذهن و ارزش‌ها 
رئيس ســازمان بسيج مســتضعفين در ادامه به 
ماهيت جنگ نــرم و ادراكي اشــاره كرد و گفت: 
»هدف جنگ نرم و ادراكي، تصرف سرزمين نيست، 
بلكه هدف اصلي، تغيير ذهن انسان و جامعه و تغيير 
نظام ارزش‌ها و برداشت آنان از مسائل است. دشمن 
تلاش ميك‌ند احساسات و نگاه جوامع نسبت به 
ارزش‌هاي خود و ارزش‌هاي بيگانه را تغيير دهد 
و حتي آنان را نســبت به ظلم، جنايت و كشــتار 
بي‌تفاوت كند.« طائب با اشــاره به نقش رسانه‌ها 
در شكل‌دهي به افكار عمومي جهان اظهار داشت: 
»بخش قابل توجهي از زيرســاخت‌هاي رسانه‌اي 
و ارتباطي جهان تحت تأثير جريان‌هايي است كه 
روايت خاص خود را دنبال ميك‌نند.« به گفته وي، 
اگرچه فضاي مجازي امــكان تبادل پيام را فراهم 
كرده، اما محدوديت‌ها و موانع موجود در مســير 

انتشار برخي روايت‌ها همچنان قابل توجه است. 

   روايت طوفان‌الاقصي و واقعيت فلسطين 
رئيس ســازمان بسيج مســتضعفين در بخش 
ديگري از ســخنان خود با اشــاره بــه تحولات 
فلســطين و عمليــات طوفان‌الاقصــي گفت: 
»طوفان‌الاقصي تصوير متفاوتي از توانمندي‌هاي 
رژيم صهيونيستي ارائه داد.« طائب تأيكد كرد كه 
براي روايت اين تحولات، بايد پيشــينه تاريخي 
شكل‌گيري رژيم صهيونيستي و شرايط منطقه 
نيز مــورد توجه قرار گيرد.  وی افــزود: »پس از 
طوفان‌الاقصي، حملات گسترده و كشتار مردم 
فلســطين ادامه پيدا كرد و تصاويــر مربوط به 
جان‌باختن غيرنظاميان و كودكان در غزه و ديگر 
مناطق، مسئله فلسطين را به موضوعي جهاني 
تبديل كرد.« حجت‌الاســام طائب بر ضرورت 

استفاده از ظرفيت هنر براي انتقال اين واقعيت‌ها 
تأيكد كرد و گفت: »ســينما، تئاتــر، هنرهاي 
تجسمي، شــعر، موســيقي و ادبيات مي‌توانند 
واقعيت‌هاي جنگ و رنج مردم ايران و ملت‌هاي 
منطقه را براي افكار عمومي جهان روايت كنند.«

   فاصله ادعاهاي حقوق بشري با واقعيت ميدان 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در ادامه با اشاره 
به ادعاهاي حقوق بشــري كشــورهاي غربي، بر 
ضرورت نشــان دادن تناقض ميان ايــن ادعاها و 
آنچه در ميدان رخ مي‌دهد تأيكد كرد. وي با طرح 
اين پرســش كه اگر جنگ عليه نيروهاي نظامي 
است، »چرا مدرســه، بيمارستان و كودكان هدف 
قرار مي‌گيرند«، گفت: هنرمندان بايد با زبان هنر 
اين واقعيت‌ها و فاصله ميان ادعاهاي مطرح‌شــده 

درباره حقوق بشر و رخدادهاي ميدان را به تصوير 
بكشند.  طائب همچنين به راهبرد امريكا در منطقه 
و استفاده گسترده از ظرفيت‌هاي نظامي، اقتصادي 
و سياسي اشاره كرد و گفت: »تجهيزات نظامي به 
تنهايي نمي‌تواند تضمينك‌ننده دستيابي به اهداف 
سياسي و راهبردي باشــد.« وي با اشاره به جنگ 
اخير و حضور گسترده هواپيماها و ناوهاي جنگي 
امريكا و متحدانش اظهار داشت: »با وجود استفاده 
از ظرفيت‌هاي گســترده نظامي، اراده ملت ايران 
شكسته نشد و جامعه ايران منسجم‌تر شد.« طائب 
انسجام اجتماعي را يكي از واقعيت‌هاي مهم جنگ 
دانست و گفت: »انسجام اجتماعي مردم ايران بايد 
در روايت جنگ مورد توجه قرار گيرد.« وي افزود: 
»در جريان جنگ، اختلافات كنار گذاشــته شد و 
جامعه حول ايران و دفاع از كشور انسجام پيدا كرد و 
اين واقعيت بايد در روايت هنري جنگ بازتاب يابد.« 

   روايت مقاومت در ماجراي تنگه هرمز 
رئيس ســازمان بسيج مســتضعفين در ادامه به 
تحولات پس از جنگ و تلاش‌ها براي بازگرداندن 
شرايط به وضعيت پيشين اشاره كرد و گفت: »در 
موضوع تنگه هرمز نيز تلاش‌هايي براي بازگرداندن 
شــرايط به وضعيت قبل صورت گرفت و برخي 
كشورها با اســتفاده از ناوهاي جنگي و اسكورت 
هوايي درصدد پيشــبرد اهداف خــود بودند، اما 
مقاومت ايران مانع تحقق اين اهداف شد.« طائب 
همچنين با اشاره به تلاش دشــمن براي القاي 
نابودي توانمندي نظامي ايــران گفت: »اگر توان 
نظامي ايران از بين رفته بود، چنين حجم و سطحي 
از تجهيزات و نيروهاي نظامي براي مقابله با ايران 
مورد نياز نبود.« وي تأيكد كرد كه قدرت تنها در 
تعداد هواپيماها و ناوهاي جنگي خلاصه نمي‌شود 
و »اراده ملي« نيز بخشي از قدرت يك كشور است. 
   هنرمند بايد در جنــگ ادراكي نقش 

تهاجمي بگيرد 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در ادامه بر نقش 
فعال هنرمندان در جنگ ادراكي تأيكد كرد و گفت: 
»هنرمند نبايــد صرفاً مصرفك‌ننــده روايت‌هاي 
ديگران باشد، بلكه بايد در ميدان جنگ ادراكي نقش 
فعال و آفندي داشته باشد.« وي افزود: »هنرمند بايد 
موضوع را بشناسد، درباره آن تحقيق و تحليل كند و 
سپس آن را به روايت و اثر هنري تبديل كند.« طائب 
تأيكد كرد كه روايت وعده صادق بايد مجموعه‌اي 
از واقعيت‌هاي مرتبط با مقاومت، تحولات منطقه، 
جنگ رسانه‌اي و ادراكي و انسجام اجتماعي مردم 
ايران را دربرگيــرد و هنر مي‌تواند ايــن ابعاد را به 
مخاطبان جهاني منتقل كند. وي در بخش پاياني 
سخنان خود، سه مأموريت اصلي براي هنرمندان 
بســيجي را »تربيت هنرمند، توليــد اثر هنري و 
جهت‌دهي به هنر و هنرمنــد« عنوان كرد و گفت: 
»هنرمند بايد پس از شــناخت و تحقيــق درباره 
موضوع، آن را به فيلمنامه، اثر نمايشــي، هنرهاي 
تجسمي يا ديگر قالب‌هاي هنري تبديل و از ظرفيت 
هنرمندان حرفه‌اي براي توليــد آثار بهره بگيرد.« 
طائب همچنين بر پرهيــز از ايجاد دوگانگي ميان 
هنرمندان تأيكد كرد و گفت: »هر هنرمند ايراني 
مي‌تواند از كشور خود دفاع كند و واقعيت‌ها را روايت 
كند.« وي در نهايت تأيكد كرد كه »وعده صادق« 
بايد به يك روايت جامع از مقاومت، انسجام اجتماعي 
و حضور هنر در ميدان جنگ ادراكي تبديل شود، 
روايتي كه بتواند واقعيت‌هاي ميدان را از طريق زبان 
هنر به مخاطبان داخل و خارج از كشور منتقل كند. 

سیدعبدالله متولیان

کارشناس  سیاسی

 نماي نزديك

    ملت ايران اجازه نداد تاريخ اشغال و مداخله خارجي تكرار شود
سرلشكر محسن رضايي، نماينده رهبر معظم انقلاب در شوراي عالي امنيت ملي و دبير شوراي عالي 
امنيت ملي در پيامي به مناسبت دويستمين روز، حضور تاريخ‌ساز ملت مبعوث شده ايران در سنگر 
خيابان نوشــت: امروز 200 روز از تهاجم خارجي به ميهن عزيزمان ايران مي‌گذرد و شما، مردم عزيز 
و مبعوث شده ايران، در يكي از حســاس‌ترين مقاطع تاريخ معاصر، براي حفظ ميهن‌ و سربلندي آن 
ايستادگي كرده‌ايد. اين 200 روز را نبايد صرفاً در چارچوب يك رويداد امنيتي يا يك منازعه نظامي ديد. 
اين روزها و روزهاي پيش‌رو بخشي از تاريخ پرافتخار ايران است؛ تاريخي كه تفاوت اين دوره با بسياري 
از مقاطع دو قرن گذشته را آشكار كرده است. در دو سده اخير، ايران بارها آماج تهاجم، اشغال و مداخله 
خارجي قرار گرفت و در مقاطعي، ضعف قدرت ملي و نبود انسجام، زمينه‌ساز شكست، اشغال، تحميل 
قراردادهاي نابرابر و از دست رفتن بخش‌هايي از سرزمين‌مان شد. آن تجربه تاريخي به ما آموخته است كه 
كشور زماني از گزند قدرت‌هاي خارجي مصون مي‌ماند كه مردم، ايران را از آن خود بدانند و براي حفظ آن 
بايستند. امروز اما مي‌توان با اطمينان گفت كه تاريخ تكرار نشد. در اين 200 روز، مردم ايران نشان دادند 
كه در برابر تهاجم خارجي، تمام وجودشان ايران است. دبيبر شوراي عالي امنيت ملي در ادامه پيام خود 
تصريح كرده است: اين 200 روز، تنها پاسخ به يك تهاجم نبود، بلكه فرصتي تاريخي براي ترميم بخشي از 
زخم‌هايي بود كه در حافظه دو قرن گذشته ايران باقي مانده است. ملتي كه در گذشته بارها شاهد اشغال 
سرزمين و تحميل اراده بيگانگان بود، اين‌بار نشان داد كه اجازه نخواهد داد آن تاريخ دوباره تكرار شود. 
امروز مهم‌ترين سرمايه امنيت ملي ايران، در كنار قدرت نظامي و ظرفيت‌هاي اقتصادي و ديپلماتيك، 
ملتي است كه در لحظه خطر به چيزي جز ميهن نمي‌انديشد. وظيفه همه ماست كه اين سرمايه ملي 

را حفظ كنيم، تقويت كنيم و به پشتوانه‌اي پايدار براي امنيت، استقلال و اقتدار ايران تبديل كنيم.


